
شايد كم نباشند كساني كه با نام و كارهاي او          . رفت» حمدمهدي مظلوم م«
پژوهي آشنايند، اما كمتر كسي دانست كه         از ديرباز در حيطه فولكلور و فارس      

ــاتواني جــسمي كــه لحظــه لحظــه او را بيــشتر از پــا   او بــا رنــج ديربــاز و ن
شد؛ انداخت، چگونه دست و پنجه نرم كرد و مغلوب نوميدي و خستگي ن              مي

هـاي موجـود در واحـد فرهنـگ مـردم تـا               شمار او، از دستنوشـته      كارهاي بي 
  .هاي چاپ شده گواه اين ماجراست ها و مقالات و كتاب يادداشت

تابي او نگراني از كمبود فرصت بود تا مبـادا كارهـا را               شايد بزرگترين بي  
صاحبه بـا   روزي، تحقيق، مطالعه، و م      نيمه تمام بگذارد و برود، اما تلاش شبانه       

مردم شهر كازرون در تهيه آداب و رسوم آنجا او را موفق ساخت تا در زمـان                 
هـايي   خريد اثـر و چـاپ كتـاب   . هاي خود را شاهد باشد حيات خود موفقيت 

هـا در كـازرون و نيـز          همچون سير تاريخي تعزيه در كازرون، حرف و پيـشه         
 مطبوعـات   شـمار چـاپ شـده در        كتاب آشپزي در كازرون و نيز مقالات بـي        

ساخت تا دور زمـان او را از پـاي نينداختـه، بنويـسد و                 كشور او را دلگرم مي    
واحد فرهنگ مردم نيز همچـون ديگـر دوسـتداران فرهنـگ مـردم و               . بنويسد

  .دارد بستگان او، يادش را عزيز مي
 
 

  دوزي در كازرون پيشه گيوه  
  

  زاده محمدمهدي مظلوم
  

ت آورد زندگي پرتلاش زنان و مرداني اس        ني، ره هاي پرنقش و نگار ايرا      دست آفريده 
  .هاي پاك، ممزوج شده است نگ دلها و گرمي ر كه با شوريدگي نگاه
نمـايي از آداب و رسـوم و       هاي پرگره كه گيوه نام دارد، آيينه تمـام          اين دست آفريده  

  است كه از گذشته دور بر جاي مانده و در          نقدريميراث گرا . فرهنگ اقوام ايراني است   
بديهي اسـت بازنويـسي، بـازگويي و ثبـت و          .  ما، مهر تأييد خورده است      شناسنامة ملت 

ضبط عناصر مختلف فرهنگي، براي همه آناني كه به حفـظ و بالنـدگي ايـن ميـراث دل        
  .اي ملي است يفهظكه و» تفنن«اند نه نوعي  سپرده
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تـه يـا    به عنوان محصولي هنري كه درون فرهنگ جامعه خـويش تكـوين ياف            » گيوه«
تواند معاني و نمادهاي بسياري از گذشته فرهنگـي           تأثيرات بسيار از آن گرفته است، مي      

شـناختي بـه      رو داريد، تلاشي است مـردم       كسب كند و در خويش جاي دهد آنچه پيش        
دوزي در كـازرون كـه بـه قلـم مرحـوم              منظور بازشناسي و بررسـي بيـشتر هنـر گيـوه          

  .ر درآمده استزاده به رشته تحري محمدمهدي مظلوم
  

  دوزي در كازرون گيوه
   بـا رويـه      گيـوه    نـوعي   كـه ) malki(»  ملكي«و  »  گيوه« توليد    ، براي   در شهر كازرون  

ه    بـراي   كنند و مـواد لازم      ، چهار قشر صنعتگر كار مي        است  ضخيم  و توليـد آنهـا را         تهيـ
هـا، و     كـش   ا، شـيوه  ه ـ  هـا، رووارچـين      تـاب   ريـسمان :  عبارتنـد از    سـازند كـه      مي  فراهم
  .  آنها بپردازيم  بررسي  به  قصد داريم  مقاله  در اين دوزها، كه ملكي
.   اسـت   اي   حرفه   تاب   ريسمان  ، كار زنان     تابي   يا ريسمان   ريسي   نخ :   تابي  ـ ريسمان 1

   در ايـن    بـافي    پارچـه    كـه    هجـري    چهـارم    نيز از قـرن      و بعد از اسلام      ساسانيان  از زمان 
 و نيز تار      ابريشمي  هاي   نخ   ريسيدن  ، وظيفه    ابتدايي   با دستگاه   ، زنان    يافت   رواج  رستانشه

 و   توليـد گيـوه   ، كه  پيش تا چند سال.  داشتند  را برعهده   اي   و پنبه    كتاني  هاي  و پود پارچه  
   بـه   اب ت ـ   يـا ريـسمان     ريـس    نخ   ماهر و فعال     از زنان   ، بسياري    داشت   زيادي   رواج  ملكي
گفتند، از    مي) ehrehč(»  چِهره «  آن   به   كه  ريسي   نخ   چرخ   و ابتدايي    چوبي   دستگاه  كمك
ريـسيدند و    را مي  و ملكي  گيوه  رويه  مورد نياز بافت هاي ، نخ اي  پنبه   خام   يا ريسمان   پنبه
  . كردند  مي  و دسته  كلاف،)arxakč(»  چرخكَ «  كمك به

  بايـست    مي   نخ   ريسيدن   براي   كه   است   و چوبي    قديمي  ريسي   نخ  چرخ  همان»  چهره«
  نيـز نـوعي  »  چرخـك «. آورد  در  حركت  به،  است  قرار گرفته  طور افقي    به   را كه    آن  چرخ
   بـه    آن  دهـد و چـرخ       مي   را تشكيل    محور آن    فلزي  اي   ميله   كه   است   پيچ   نخ   چوبي  چرخ

 دو    از ايـن    طـرز اسـتفاده   .   اسـت    قرار گرفتـه     گچي   نسبتاً ضخيم   ه پاي   روي  طور عمودي 
  .  داد  خواهيم  شرح تابي  نخ  را در قسمت  چوبي چرخ
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 نيـز     و آنان    فروشي   ريسمان  هاي   مورد نياز خود را از مغازه       هاي  ها، پنبه    تاب  ريسمان
  ريـس    نخ  ردند و در اختيار زنان    ك   مي   خريداري   كازرون  كني  پاك   پنبه  ها را از كارخانه     پنبه

  . دادند قرار مي
 و    و طويـل     بندْ نـرم     صورت   را به    پنبه  ، ابتدا با دست      تاب  ريسمان . كار   انجام  مراحل

. گفتنـد    مـي    خـام    ريـسمان    آن   بـه   كرد كه   مي) kalâf (  را كَلاف   آورد و آن     درمي  باريكي
ه    خـام   داد و ريسمان     مي  ام كار را انج     خود اين   فروش   ريسمان  گاهي كـرد و در       مـي    تهيـ

   بـود و ريـسمان       حلقـوي    كـلاف    صورت   به   خام  ريسمان. داد  ها قرار مي    ريس  اختيار نخ 
 را   شـده   تابيده  خام  از ريسمان  تابيد و بعد چند نخ       مي   را با چهره     خام  هاي  ، ريسمان   تاب

   انـواع   تابيـده   ريـسمان  يسيد و از دو تـا شـش      ر   مي   چرخ  داد و با همان      قرار مي   كنار هم 
  ، ريسمان ) ريس  نخ (  تاب   ريسمان  زنان.  ساخت   مي   را فراهم    مورد نياز اهالي    هاي  ريسمان
  ، بــا انــواع دوزان  و ملكــي دوزان  گيــوه  و حتّــي  و ملكــي  گيــوه  بافــان ، و رويــه فــروش
 داشـتند     كامل   آنها آشنايي    و چند لا بودن     نگ ر   و نوع    شده   يا ريسيده    تابيده  هاي  ريسمان

  . دادند  مي  تشخيص  از هم خوبي  ها را به و نخ
   متنـوعي   هاي  ، ريسمان    شده   و كلاف   اي   پنبه   خام  هاي   ريسمان  ، از انواع     ريس   نخ  زنان

   يك  ريسمان يا     نخ   كه   توضيح  ، با اين    رفت   كار مي    به   گيوه   رويه   در بافت   ريسيدند كه   مي
   و ادويه   گياهي   داروهاي  هاي  دادند تا دور بسته     ها مي   ها و بقّالي     عطّاري   به   پود را هم    لاي

   را بـراي  و غيـره ) mâk(»  مـاك « چندلا نظيـر    ضخيم هاي  نخ  بپيچند، و نيز انواع   و غيره 
   را كه   هايي   و ريسمان  ها   از نخ    نمونه  در اينجا سه  . ريسيدند   مي   دوزان   و ملكي   دوزان  گيوه

  .: كنيم  مي ، معرفي رفت  كار مي  به  گيوه  رويه در بافت
» باريكُو «  نام   به بي مرغو  ، ريسمان    و زردرنگ    و مرغوب    و باريك    خام  ـ از ريسمان  1

)bâriku ( و«ياردندزب «)band - zardu =ريسيدند مي) زرد  و نخ باريك.  
  ـ نـخ band - sabzu(» بندْ سبزو « ، ريسمان  و سبز رنگ  متوسط  خام ـ از ريسمان2
  .شود  مي ريسيده) سبز
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) kolofto(» كُلُفتْـُو  « ، ريسمان    و نامرغوب    رنگ   و سرخ    و كلفت    خام  ـ از ريسمان  3
  . تابيدند مي)   سرخ  و نخ كلفت = band-sorxu( » بندْسرخُو«يا 

خواستند بريسند، در نظـر        مي   را كه    ريسماني   نوع ، ابتدا    ريسيدن  ، هنگام   ريس   نخ  زنان
   كلاف   بندزردو بتابند يا بريسند، از سه        مرغوب  خواستند ريسمان   مثلاً اگر مي  . گرفتند  مي

پيچيدند   مي»  چرخكَ «  اطراف  كردند و آنها را با هم        مي   استفاده   و زرد رنگ     خام  ريسمان
   دسـت    انگـشتان   گرفتنـد، و اطـراف       مـي    دسـت    بـه   مها را با ه      كلاف   نخ   هر سه   و نوك 

   همـراه  هـا را نيـز بـه    ، كـلاف   دور دسـت   بـه   خام هاي  نخ   شدن  پيچيدند، و با پيچيده     مي
  . شدند ها باز مي چرخاندند و نخ  دور خود مي چرخك
   اطراف  را از   آنهاپيچيدند،     مي   دست  ها را دور انگشتان      از نخ    مقداري  ، وقتي   ريسان  نخ

  اين. پيچيدند   مي  ها را دور آن     ، نخ   اي   گلوله   صورت  آوردند و به     مي   بيرون   دست  انگشتان
   گلولـه    نـخ    يـك    صورت  ها را به     كلاف   همه   كه  هنگامي. گفتند  مي»   كردن  دسته« را    عمل
  . ناميدند مي) goruk(»  گُروك« را  آوردند، آن  درمي شده

  يا چرخ »  چِهرِه«،    آنان. رسيد   مي  شده»  گُروك « هاي   نخ   يا تابيدن   دن ريسي   به  بعد نوبت 
،    در ظرفـي     را هم    شده   گُروك   خام  دادند و ريسمان     خود قرار مي     روي   را پيش   ريسي  نخ

زدند و دور     گرفتند و نَم مي      مي   دست   را به    شده   گُروك   نخ  گذاشتند و نوك    ، مي   مثلاً پياله 
»كد «)dok (پيچيدنـد و    بـود، مـي    نصب  چهره  و دسته  چرخ   بود و به     كوچكي   ميله  كه

،  دسـته  = dassak( »  دسـك  «  راسـت  گرفتند و با دست    مي   چپ   دست  ها را به     نخ  ادامه
. چرخاندنـد    مـي    را مرتـب    چهره)  دستگيره

 باز و دور     ها از دور گُروك      نخ   وسيله  بدين
 از   مقـداري  وقتـي . ندشـد   مي  پيچيده»  دك«

   شــد و بــه پيچيــده»  دك « ، اطــراف گُــروك
ــورت ــده ص ــه اي  پيچي ــام  ب ــه «  ن »  گيريچ

)giričeh ( كردنـد و      مي   را قطع   درآمد، نخ
كـشيدند و      مي   بيرون   را از سرِ دك     گيريچه

به عنوان محصولي هنري كـه درون       » گيوه«
فرهنگ جامعه خـويش تكـوين يافتـه يـا          

توانـد    تأثيرات بسيار از آن گرفته است، مي      
ــته    ــسياري از گذش ــاي ب ــاني و نماده مع

 . كند و در خويش جاي دهدفرهنگي كسب
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   صـورت    بـه  تابيدند و    نحو مي    همين   به   را هم    شده   گُروك  هاي   نخ  بقيه. گذاشتند  كنار مي 
 و   خـوب =  xubu( باريكو، يا خُوبو       لاي   را سه    ريسمان  اين. آوردند   درمي  چند گيريچه 

   صـورت    همـين    بـه    ديگر را هـم     هاي   ريسماني  انواع. ناميدند  و يا بند زردو مي    )  مرغوب
 كـار     را به    لازم   خام  هاي   تعداد نخ    مختلف  هاي  ها و ريسمان     نخ  در ريسيدن . ريسيدند  مي
  .بردند مي

 لا    از دولا تا شش      و مرغوب    خوب  هاي   بند زردو يا باريكو، ريسمان       خام  از ريسمان 
   لاي   بند زردو، سه     لاي  كردند؛ مثلاً سه     مي   آنها را نامگذاري     اساس  تابيدند و بر همين     مي

   لاي   بندزردو، پنج   لاي؛ چهار      ترتيب   همين  ها نيز به    ساير نخ .  خُوبو   لاي  باريكو، و يا سه   
  ها بافته  ريسمان  از اين  با يكي  كه اي  و ملكي  گيوه رويه.  بند زردو    لاي  بند زردو، يا شش   

   بيـشتر از ايـن       جـوان   هـاي   زن.  و گرانبهاتر بود     و مرغوب    و بادوام   شد، بسيار محكم    مي
   و تـوان     قـدرت   ، چـرا كـه    كردنـد    مي  استفاده) ruvâr( يا رووار      رويه   در بافت   ريسمان
  .  را داشتند  ريسمان  كردن  و محكم كشيدن

   قيمــت  و ارزان  نــامرغوب هــاي ، ريــسمان  رنــگ  و ســرخ  كلفــت  خــام از ريــسمان
يـا بنـد سـرخو      ) koloftu( كُلُفتـو      دولا تـا چهـارلاي      هـاي   ريسيدند، مانند ريسمان    مي

)band-sorxu( و     ريسمان   آن   به  ، كهدب )badu (با يكي    كه  اي   گيوه  رويه. گفتند   مي  هم   
  هـاي    زن   قـول    بـود، و بـه       قيمت   و ارزان   دوام   و كم   شد، نامرغوب    مي  ها بافته   از ريسمان 
،   ريـسمان   نـوع  دار با اين  و سال  سن هاي ، پيرزن)  باف رويه= ruvâr - čin ( رووارچين

  ها و محكم     نخ   در كشيدن    زيادي   توانايي  تند، چون باف  مي) ruvâr(» رووار« يا     گيوه  رويه
ست    آنها نداشتند، پـس  كردن  - šol(»   شُـلكَ  شـُل  «  اصـطلاح   و بـه   رووار خـود را سـ

šolak (فروختند  مي بافتند و ارزان مي .  
بزوُ        دولا تـا چهـارلاي      هـاي    نيز ريسمان    سبز رنگ    خام  از ريسمان  -band( بنـْد سـ

sabzu (ه   يدهتابرا هـم     يا رووارهـايي    رويه.  بود   مرغوب   ونيمه   متوسط  شد كه    مي   و تهي   
  .  بودند  و متوسط  قيمت  ارزان  نسبت بافتند، به ها مي  ريسمان  از اين كه
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 بنـدزردو،     مرغـوب   هـاي    و نيرومند، بيشتر از ريسمان       و فعال    جوان  ها و دختران    زن
 بنـد سـرخو، و        از ريـسمان     ناتوان  هاي  كار و پيرزن     تازه  هاي  چهبافتند و دختر ب     رووار مي 

  . كردند  مي  بند سبزو استفاده هاي از ريسمان)   جوان  پير و نه نه (  و دوكارِه  جوان هاي زن
   مشبك   و چارقدهاي    حمام   هاي   ليف   مزبور نيز انواع     لاي   دولا و سه    هاي  از ريسمان 

   ريـسمان  هاي  دكان  را به  ريسيده هاي ، ريسمان) ريس نخ (  تاب  ريسمان  زنان. شد   مي  بافته
   فـروش   كردند و بـه      مي   حمل  فروشي
ــي ــشتريان. رســاندند م ــان م ــاي  دك   ه

ــسمان  ــ  فروشــي ري ــشتر زن ــز بي   ان ني
 و   ، چارقـدباف  ) باف  رويه ( رووارچين

 مـورد    هاي   ريسمان   بودند كه   باف  ليف
   صورت   متر، و يا به      حدود يك    طول   به   و چهار نخ     بيست   كلاف  ت صور  نياز خود را به   

 و    خيـاطي   هـاي    ريـسمان   ، انواع    فروشان  ريسمان. كردند   مي  ، خريداري    و گيريچه   گُروك
ه    فروش   براي   را هم    و غيره   ، قيطان   دوزي  ، گيوه   بافي  ، ژاكت   ، گلدوزي   دوزي  رخت  و    تهيـ

  )1(.كردند يا وارد مي
) kâr(» كـار « و )ruvâr(» رووار«را ) malki (  و ملكي   گيوه   رويه :  ـ رووارچيني 2

  بـافتن = kâr - čini(»  كارچيني«يا ) ruvâr - čini(»  رووار چيني« را   آن  بافتن و عمل
  زنــان. باشــد»  كــار رويــه «  و تخفيــف شــايد تحريــف» رووار « واژه. گوينــد مــي)  رويــه

  بافتند يـا بـه       بند زردو، بند سبزو و بند سرخُو مي         هاي  ارها را از ريسمان   ، روو   رووارچين
تـر از سـاير        مرغـوب    بنـد زردو، كـه       از ريسمان    شده   رووار بافته   به. چيدند   مي  اصطلاح

  . گفتند مي)   و مرغوب  خوب رويه(رووارها بود، رووار خُوبو 
  :بودند از   عبارت  رووارچين ابزار كار زنان

   نـوك    سانتيمتر بـود كـه       ده ي بلند   به   باريك   فلزي   سوزن  اين:   رووارچيني  ـ سوزن 1
  . تيز بود ، يعني  داشت كُندي

»  ملكي«و  »  گيوه« توليد    ، براي   در شهر كازرون  
)malki (است   ضخيم   با رويه    گيوه   نوعي  كه    ،

 .كنند چهار قشر صنعتگر كار مي
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 كـار     رووار بـه     در بافـت     رووارچـين    زن   كـه    ريسماني  هر نوع :   روواري  ـ ريسمان 2
  .  بود زم لا  ريسمان  مثقال25 رووار، حدود   هر جفت برد، براي مي

 قطر حدود     به   شكلي   دايره   يا لاستيك    چرم  تكّه ): kafak   ، kafi (   يا كَفكَ   ـ كفي 3
  . بودند  بسته  آن  طرفين بهرا    دو سر نخي متر كه ي سانت پنج

، آرد جـو را     »رووار « ، در بافت     و عبدويي    كَلاني   روستاي   جوان  زنان:   آردي  ـ كيسه 4
   نـخ   ريـسيدن  دادنـد و هنگـام    ريختند و در كنار خود قـرار مـي           مي  كي كوچ   كيسه  داخل

  .كردند زدند و كار مي  مي  را در آن  دست انگشتان
  فروختند، ولـي    آوردند و مي     شهر مي   بافتند و به     مي   فراواني   رووارهاي   روستايي  زنان

   بيــشتري رتشــه) abduyi(»  عبــدويي«و ) kalâni(»  كلانــي «  روســتاهاي رووارهــاي
 خـود را آرد آلـود         رووار، انگـشتان     بافـت    روسـتاها هنگـام      اين   جوان  ، زيرا زنان    داشت

  .  سفيد بماند  شود و هم  سِفت  رووارشان كردند تا هم مي
   بدين  رووارچين  زنان  وسيله ، به»رووار «  اصطلاح  يا به  و ملكي    گيوه   رويه  طرز بافتن 

كردنـد و    مـي   سوزن  را در سوراخ    ، ابتدا ريسمان     رووارچين  دخترهايها و     زن:  بود  شرح
   رووار بـود و بـه        ابتداي  زدند كه    مي )pargak(»  پرگك«يا  ) parg(» پرگ «  آن   كمك  به

»  خِفْـت  « زدند و يـك      مي  پايين) gend(» گنِد« دو    سپس.   داشت   شباهت   شده  نوار بافته 
)xeft ( كُور«دادند و     مي   آن  نيز روي «)kur (هر بار  .  باشد  رخنه   و بي   كردند تا محكم    مي
   كـه  بـود و زمـاني  » گنِد « كشيدند، يك  مي  بيرون بردند و از آن   را فرو مي     و نخ    سوزن  كه
 كـار     ايـن    بخورد، به   كشيدند تا گره    دادند و مي    مزبور عبور مي  » گنِد «  حلقه   را از لاي    نخ
   تـا طـول      داشـت    طـور ادامـه      همين   دادن   و خِفت    گنِد زدن   اين. فتندگ  مي»   دادن  خِفت«

آمد    درمي   رخنه   بدون  اي   زنجيره   شكل  رسيد و به     متر مي    حدود نيم    به   شده   بافته  ريسمان
  . گفتند مي) parg(» پرگ «  آن داد و به  مي  رووار را تشكيل  پايين  حاشيه كه

   را يك    آن  بافتند، و هر رديف      مي   رديف   به   رديف   طريق   همين  نيز به را  »  پرگ « روي
»گَشت «)gašt (  يا»ور «)rov (از چپ  هر گشت بافتن. ناميدند  مي وشـد    آغـاز مـي    يا ر
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) kur(» كُـور «كردنـد    مـي    محكم   كه   را هم    آن  گفتند و انتهاي    مي) benâ(» بِنا «  آن   به  كه
  .شد  مي گفته) (kur-bena »كُوربِنا«،   يا گشت  هر رديف به   هم خواندند و روي مي

  »  تـَه بنـَك   « را    رسـيد، آن     يـا رو مـي       گـشت    شش   به   شده   بافته  هاي   رديف   كه  زماني
)tan-bonak (پنِجْه « بعد وارد مرحله  . ناميدند  مي  «)penjeh ( قـسمت   شـدند كـه     مـي   

   تـا شـصت    چهل  به  آن  يا روهاي    تعداد گَشت    كه  بود، و هنگامي  )  رويه(» رووار « جلوي
 رووار را    ، كار بـافتن      اضافي  يا گَشت »  پرك « شد، و با يك      مي  رسيد، كار كامل     مي  رديف
رگ   ، دنباله   پاشنه.  رووار بود    عقب   قسمت  بردند كه    مي   آن )pâšneh(» پاشنِِْه«  روي  و    پـ
بافتند تـا      مي   آن   ديگر روي    يا رديف    گشت   تا بيست    پانزده  ين ب  ، كه    رديف   بود با نُه    بنكَ

  . بلندتر شود
   طـرفين    بـه    نسبت  بافتند كه    مي   شكل   و هلالي    كوتاه  نيز با چند رديف   را     پاشنه  روي

 بـالا را    رديـف  گفتنـد و آخـرين   مي) xeftak(» خِفتْكَ «  آن شد، و به  بلندتر مي  كمي  آن
 شـود    بافتند تا يكنواخـت      بود، مي    و پنجه    پاشنه   روي  ، كه »رووار «  دهانه  فوار اطرا   حلقه
   بافنده   زنان   قول   يا به    زنجيره  گفتند؛ سپس   مي) dorreh(»  كردن  دورِه «  كار هم    اين   به  كه
   طـرف   را بـه  » رووار «  دهانـه    اطـراف    لبـه    نحو كه   زدند؛ بدين   مي) zanjileh(»  زنجْيلِه«

   و دو گنِـْد در بـالا ـ بـه      گنِدْ در پايين گرداندند و يك كردند يا برمي  مي  كج  كمي خارج
.   داشـت   ادامـه   آن  محل شـروع   به  كار تا رسيدن بافتند، و اين  ـ مي   قبلاً گفتيم  كه طريقي

»  كُنگـره «   آن  شـد، روي     مـي    بِنـد زردو بافتـه       لاي   و سه    مرغوب  از ريسمان » رووار«اگر  
)kongereh (زدند مي .  

   ديگـر آن   بود و لنگه  تمام  يا ملكي   گيوه)  رويه(» رووار «  يا چيدن   در اينجا، كار بافتن   
  . بشود  هم  و اندازه  كامل  جفت بافتند تا يك  مي  اندازه  همين را هم

   داشـت   لازم) geštak(» گِشتْكَ«يا  ) čideh(»  چيدِه «  جفت   رووا نيز يك    هر جفت 
  چيدِه.  بافت  بود، مي  رووار را بافته    كه   ريسماني  ، از همان     رووارچين   زن   معمولاً همان   كه

   و از سه    ـ نداشت » كوربنا «  اصطلاح  ـ يا به    ابتدا و انتها     بود كه    حلقوي  ، نواري   يا گِشتك 
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 يـا    گيـوه   تخـت   رووار، به  ، اطراف   دوزي   ملكي  شد و در كارگاه      مي   بافته   رديف  تا هشت 
  . شد  مي  دوخته ملكي
»  گيـوِه  «  مخصوص  ، رووار يا رويه      مرغوب  ، از ريسمان     شهري   و فعال    جوان  هاي  زن
،   آنـان . تر بود   قيمت  تر و گران    تر، محكم   تر، ظريف   نازك»  ملكي« از رووار     بافتند كه   نيز مي 

 بـود و      يا لاستيكي    چرم   تكه  كردند كه    مي  دست»  فكَكَ«يا  »  كَفي« رووار،     بافتن   هنگام  به
 را    آن   و ريـسمان     راسـت    دست   را كف   شد و آن     مي   بسته   آن   طرفين   به  دو سر ريسماني  

  .  نرساند  آسيبي  دست  كف  به  سوزن دادند، تا انتهاي  مزبور قرار مي  دست در پشت
   ملكـي )ti-puz(»  پوز تي«يا ) ti - penjeh(»   پنِجِْه تي« بلد بودند،  ها كه  زن بعضي

  تـي . فروختنـد   دوزها مـي     ملكي   به   رووارهايشان   همراه  بافتند و به     مي   جفت   جفت  را هم 
  دوختنـد تـا دوام       مـي    آنان  هاي   ملكي   نوك   روي   مشتري   سفارش  دوزها به    را ملكي   پنجه

 يا   رديف  پوز حدود سي  يا تي   پنجه  تي.  شود   و سوراخ    پيدا كند و ديرتر ساييده      بيشتري
  هـاي    نقـش    آن  ، روي    تزئين   براي  شد و گاهي     مي   بافته   هلالي   صورت   و به    داشت  گشت
يـا  ) šabakeh(»  شـَبكِه «يـا  ) gol(»  گـُل  «  آن  به كردند كه  ايجاد مي  لوزي   شبيه  هندسي

  . گفتند مي) šabki(»  شبَكي«
 تـا     را بـا چهـل      متوسـط روار  ،     تومان   ده   را به   ، رووار مرغوب     شمسي 1347  در سال 

   و نـيم    سهبه   را     رديف  وپنج   يا چهل    با چهل   و متوسط      تومان   شش   مبلغ   به   رديف  پنجاه
   تومـان   دو و نـيم   بـه مبلـغ      را     رديـف    تـا سـي      و پـنج     بـا سـي     توسـط م و رووار     تومان
  شـود، هـر جفـت        مـي    دوختـه    و سفارشي   ندرت   به   وگيوه   ملكي   كه  امروزه. فروختند  مي

  . رسد  مي  فروش  به رووار در حدود دو هزار تومان
   است   و ملكي    گيوه   تخت   معني  و به »  هبيش « تحريف) šiveh(   شيوه :  كشي  ـ شيوه 3

 توليـد    كارگـاه .  اسـت    شـده   ، ناميده    نام   اين  گيرد، به    قرار مي  نها يا زير آ     در شيب   و چون 
،   پـيش   سـال   ـ پنجـاه   تـا چهـل  . نامنـد  مـي ) šiveh - kaši(»  كـشي  شيوه «  را هم شيوه
   بـازار واقـع     كشان   شيوه   گنُبد و راسته    كشان   شيوه   در محلّه    فراواني  كَشي   شيوه  هاي  كارگاه

، بـا      وسـيع   هـاي    اتـاق    بـه   تر بودند و شباهتي     ها بزرگ    دكّان   به  ها، نسبت    كارگاه  اين. بود
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 با چند نفـر كـارگر        كش   استاد شيوه   در هر كارگاهي  .  داشتند   و جناغي    گنبدي  هاي  سقف
   بود و از صبح     مشغول)   گيوه  تخت(»  شيوه« و توليد     كشي   كار شيوه    و شاگرد به    وردست
  .  بودند شغول م  و توليد شيوه  كار در كارگاه  نيز به  تا صبح  از سرشب ، و گاهي تا شب

=  kondeh )2(» كُنـدِه «يـا  ) tongak(»  تُنگـك «:  بـود از   عبارت كشي ابزار كار شيوه
 و  )سـِدر =  konôr ( يا كنُار    بلوط   درخت   سخت  از تنه شكل    اي   و استوانه    چوبي  سندان

در . كردنـد    مـي    فرو و نـصب      را در زمين     آن   پايين   قسمت  كه ] گردو   از چوب    ندرت  به
   بود و سـندان      نصب   در زمين    تُنگك   يك  هر كدام ،    وردست   استاد و كارگران     روي  يشپ

يـا  »  كوبـه «. كردنـد   درسـت مـي   تر و قطورتر       بزرگ   ديگران  از سندان را    كش  استاد شيوه 
»  كـارد   كـج «،  )  رسي   گل   منقل = kalak(»  كَلكَ«شد،     مي   كوبيده   سندان   روي  كه»  مشته«
)kaj-kard = بــود  خميــده  كمــي  تيــز كــه  كــارد تيغــه نــوعي ( ،»شودِر « )derovš = 

»   پيـشِه «، ) بيـشتر   تيزتـر و قطـر       نـوك  بـا    درفـش   شـبيه =  ti-gerd(»  گرد  تي«،  ) درفش
)pišeh = (»   شِفْرِه«،  ) بلند   نوك   درفش  نوعيšefreh = شكل    تيز و مستطيلي     نوك  تيغ

   زايد پوسـت     موهاي  تراشيدنكه براي     فرِه شِ  شبيه=  randeh(»   هرندِْ«،  )  چوبي  با دسته 
 ابـزار    تيـز كـردن    براي= sohun(»   سهون«يا »  سوهان«، ) رفت  كار مي به ـ  چرم ـ  گاو
 كنجد   روغن  در آن  كه  قوطي نوعي(»  دان چربي«، ) بود  و درشت فلزيكه  (»  قيچي«،  )كار

  سـنگ «يـا  »  سـاو  سنگ«، )گرد  و تي  درفش  نوك  كردن  چرب  ند، براي داد   قرار مي   با پنبه 
وس  «)sang-sov(  ،»ليلد  «)dalil  =از درازا در شيوه      سانتيمتر كه  25   طول   به  سوزني   

   زيـرين    نـوك   دار كه    دسته   فلزي  آلت= xatt-e-mohreh(»  خَطِّ مهرِه «،  )كردند  فرو مي 
هون  ش پـي  پـس «، ) بود  پهن آن ،   سـوهان   و پـيش  پـس  = pas – piš – sohun (»   سـ

  بـراي  ( گاو يـا گـاوميش    »  چرم«،  )بريدند   يا مي   كردند  مي   سوراخ   را با آن     چرم   كه  ابزاري
   مـويي   نـخ (» مو« يا   )dovâl (» دوال«،     مخصوص  ، ميخ »  پيش  پس«يا  )   شيوه   و پيش   پس

 ـ=  xomreh(  »خُمـره «،  »كتيرا«،  » نيل«،  ) بودند  دهييس ر  ها با دوك     زن   بز كه   از موي    مخُ
 و   پارچـه  قطعـات =  latteh(»   كُهنـه  لتَِّه«، )  پر آب   حصين=  ovi(»    اوُي  حصين«،  ) آب

، )  كهنه   پارچه   قطعات   و خريدن    كردن   وزن  براي(» ترازو«،  )  يا كتان    پنبه   از نخ    كهنه  لباس
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»   سـلبْك «و )  تـشكچه  = došakči(»  دشَـكچي «، )  در كلك   سوخت  براي(»   ذغال  خاكه«
)salbak  بود از چرمكه .(  

،    يا كتاني   اي   پنبه ،  نخي  هاي   از پارچه  ،  كهنه   يا لباس    كهنه   پارچه  قطعات:   كُهنه   لتَِّه  تهيه
   آنـان    بـه   رد، كـه   گ ـ   دوره  هـاي    كن   جمع   لتَِّه   وسيله  ، به    و پشمي  )(kerep   رپغير از كِِ  

  گفتنـد، تهيـه     مـي )   كهنه  خريدار پارچه  = latteh-xar(»  خَر  لتَِّه« و   )latteh-i (» اي  لتَِّه«
   قيمـت    شـهر، بـه      در محلّـات     را از منازل     كهنه   يا لباس    پارچه  خَرها، قطعات   لتَِّه. شد  مي

  افتادنـد و پيوسـته    مـي  هـا راه  ، در كوچه     دست   به  ها، گوني   آن. كردند   مي   خريداري  نازلي
   )3(»؟  داره ، كي  كانه ، پمبِه  كانِه لتَِّه«: زدند جار مي

Latteh – kâneh, pambeh kâneh, kidâreh? 
 منظـور     همين   داشتند و براي     كهنه   پارچه  هاي    و تكّه     كهنه   لباس   در خانه    كه  هايي  نز
  گـِل  « فروختنـد و يـا برابـر آن         خرها مـي     لتّه   به  رزان ا   قيمت  ها را به     بودند، آن    داشته  نگه

)   كـوهي  بـادام âxorak =  (»  شـيرين  آخـورك «يـا   )gel – e sar - šur (»سرشُـور 
   وزن  براي و ترازو  و سنگ  شيرين و آخورك سرشور   و گِل  خَرها نيز پول  لتَّه. گرفتند  مي

  هـاي    كهنـه   خَرها، تكـه    لتّه.  داشتند  ، همراه   با هم     سرشور و آخورك     يا گل  ،ها   كهنه  كردن
هــا را دور  كردنــد و زوايــد آن  مــي بنــدي  دســته  خودشــان  را در منــزل  شــده خريــداري

   اسـتادان   بردنـد و بـه       مي  كشي   شيوه  هاي   كارگاه   بود به    شده  بندي   بسته  ريختند و آنچه    مي
  . فروختند  مي كشي شيوه

 دو شـاگرد پـادو و     يكـي   وسـيله   را بـه   كهنـه  هـاي   پارچه ، تكّه كشي  شيوه در كارگاه 
   كارگـاه   بـه ، سپسشستند بردند و تميز مي  مي ، كنار نهر آب)gendeh - pič ( پيچ گنِدِه
  . گذاشتند  مي  آماده  استفاده كردند و براي  مي  خشك  گرداندند و در آفتاب برمي

  هاي   زن   وسيله  ، به )gâtmeh(  يا مور يا قاتمِْه    )dovâl(  دوال):   مويي  نخ (  دوال  تهيه
رّه «يـا   »  دوك «  كمـك    بزهـا را بـه       شـده    قيچـي    موهـاي   هـا آن. شـد    مي   تهيه  روستايي »  پـ

)parreh( مي «  را كه  تابيدند و آن     مي   طويل   صورت   به  «)mi(صـورت   بـه ،ناميدنـد   مي   
  . دادند يقرار مها  كش  در اختيار شيوه)4(» گُروك«
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   كارگاه   در پشت    خلوت   از حياط   اي   يا گوشه    كارگاه  در داخل ):   كشي  نخ (كشي   موي
   ترتيـب    اين   به ؛دادند   مي  را انجام )   كشي  نخ ( كشي   موي  ، عمل    كارگاه   جلوي  و يا محوطه  

و  بخـورد      خـيس   دادنـد تـا خـوب        قرار مي    پر آب    حصين   را داخل    خام   ابتدا موهاي   كه
   كـه    كارگـاه   بعـد شـاگردان   . شـود ) آبـدار =  ov-jar( )5(»اوُجر «  اصطلاح   به   آن  هاي  نخ

  كـشي    محـلّ مـوي      را به    خيسانده   بودند، موهاي    ساله   دوازده   ده  معمولاً دو نفر پسر بچه    
و دو متر بود    ـ     يكي   متر و عرض    دوازدهـ     حدود ده    طول   به   مسطحي   زمين  كهبردند    مي

  به) درسِِ (konâr كنُار   درخت  و محكم نسبت ضخيمبه    چوب  چند قطعه  آن  در طرفين 
  .  بودند  كرده  نصب  در زمين  چند سانتيمتر از هم فاصله

 ـ مـثلاً     هم  اندازه  بهشدند، مي   نصب  در زمين  طور عمودي  به  كه  هايي تعداد چوب
   ـ درست   در تعداد ذكر شده  اختلاف ، با كمي زه اندا  هم  چوب  قطعه  هشت در هر طرف

 متر ـ بيشتر يا كمترــ     حدود ده  طرفين هاي  چوب  بين فاصله.  يكديگر قرار داشتند مقابل
  ، بـه   داشت  متر طول هشت،   هفت  هر كدام كهرا    خورده   و خيس    خام   مويي  هاي  نخ. بود

  : كردند  مي كشي  ونخ  مزبور وصل هاي  چوب  نوك بهشود،  طريقي كه گفته مي
   اول  سر چوب زدند و به  مي  و گرهكردند مي   را حلقه  مويي هاي  از نخ  يكي ابتدا نوك 

  كردنـد و گـره       مي   را نيز حلقه     ديگر نخ   انداختند و نوك     بودند، مي   كرده  فرو   در زمين   كه
 قـدر    بردنـد و آن      مـي  ، بود   شده  شته كا   در زمين    كه ،  آن   مقابل   چوب   طرف  زدند و به    مي
   مـويي   هـاي   نـخ . انداختند   مي   را سر چوب     بيايد و حلقه     كش   متري  كشيدند تا دو سه     مي
هـا را چنـد       نكردند و آ     مي   نصب   طرفين  هاي   چوب   به   طريق   همين  نيز به را     و سوم   دوم

 و يـا در    خشك شد در آفتاب مي و درازتر      كشيده   شكل   همان  كردند تا به     رها مي   ساعتي
 را  كـشي   يـا نـخ   كـشي    مـوي    عمـل   ايـن . شد   مي  ها برچيده    آن  هاي  آمد و نم     هوا مي   سايه

  . گفتند مي) mu - dovândan(»  مودواندن«
   دو رديـف   بـين   فاصله ، گفت مياست،    بوده كش   خود نيز شيوه    ، كه    صادقي  خدارحم

 در   شد، كه    مي   و چهار پا كشيده      يكصد و بيست     مويي  د و نخ   هشتاد پا بو    ها با هم    چوب
  ايـن . شـد    و درازتر مي    آمد  مي   و چهار پا كش     ، چهل    مويي   نخ   شدن   بعد از خشك    نتيجه
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   چـوب   كـشيدند و پـشت      بـستند و مـي       مي   سر چوب    را كه    مويي   نخ   بود كه   در صورتي 
آوردنـد و از      مـي    اول   جـاي   كشيدند و بـه      مي  وباره، د    دادن   گره  انداختند، بدون    مي  مقابل
   هـم   دوم از پشتِ چـوب و كشيدند   ديگر مي  طرف بهو دادند    عبور مي    دوم   چوب  پشت

   را به    نخ  انتهاينيز   در آخر    . آخر   الي   سوم   چوب  گرداندند و پشت    دادند و برمي    عبور مي 
  . زدند  مي  گره آخر چوب

. گرداندنـد   برمـي   كارگـاه  بـه ردند و ك  مي  را جمع  مويي  هاي  ، نخ   دن ش   بعد از خشك  
   در آب  ،  بعد از ساختن   ،ها را » شيوه «  وقتي  كهرا داشت      خاصيت اين   درازتر شده   هاي  نخ

   و همـين    گـشت    برمـي    اول   حال   به  دوبارهنخ  ،     مويي   نخ   به   آب  دادند، با رسيدن    قرار مي 
  نـخ . كندتر    تر و فشرده     را محكم    فشار آورد و آن      بر شيوه   شد كه    مي   باعث  تر شدن   كوتاه
   يا ملكي    گيوه   تخت   نخ   رو وقتي   از اين . گفتند  مي»  دوال«را  »  شيوه« در     كار رفته    به  مويي

  .   است  در رفته گفتند دوالش  مي، رفت  در مي يدگيي سا  علّت به
 بـا چنـد نفـر از       كـش   ، اسـتاد شـيوه      كـشي    شيوه  ر كارگاه د: » شيوه« و توليد     طرز تهيه 

 »  پـيچ   گنِدِه« ، و چند شاگرد      )gendeh-kub(»   كُوب  گنِدِه «  عنوان  با ،  وردست انكارگر
)gendeh - pič(ه دادند، به  مي  را انجام  كشي  موي  بودند كه هايي  نوجوان  همان  كهتهي   

 از كـار، ابتـدا       پـيش . شـدند    مي  مشغول)   و ملكي   وه گي  تخت=  šiveh(»  شيوه«و توليد   
ه  «  آن   بـه    را كـه     كرده   و خشك    شسته  ة كهن   قطعات   مقداري  شاگردها هر كدام   »   كُهنـه   لتَِّـ

 )p(f)ikov(»   فيكـُو زدن  «يـا   »  پيكـُوزدن  « ريختنـد و بـه       خود مي    روي   پيش ،گفتند  مي
 يـا   )fuk(  ريختند و با چند فـوك        خود مي    در دهان   تميز   آب  ، مقداري   آنان. پرداختند  مي
   كردن  لوله كردند و براي   مي  دار و رطوبتي    ها را نم    ها، آن    كهنه    شديد بر روي    )dam(  دم

  . ساختند  مي ، آماده  و كوبيدن يا پيچيدن
نـد،   بود   نشسته   تشكچه   روي   رديف   به  ، كه    كُوب   گنِدِه   استاد و كارگرهاي     روي  پيش

   كه  قرار داشت    فلزي   يا مشته    كوبه   بود و يك     نصب   در زمين    چوبي   يا سندان    تنگك  يك
 و حـدود      در حدود هفتاد، هشتاد سـانتيمتر بلنـدي          چوبي  هر سندان .  كار بودند   مشغول
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   فـرو و محكـم       را در زمين     آن   بيشتر پايين    قسمت  ، كه داشت سانتيمتر قطر      و پنج   بيست
  .  بودند كرده

   را كنـار كـارگران      زده   نـم    كهنـه    پارچـه    مـذكور، قطعـات     ، شاگردهاي    هنگام  در اين 
   و به   نشست  ها مي    كُوب   از گنِدِه   بردند، هر شاگرد در كنار يكي        مي  كُوب   و گنِدِه   وردست
و    مـستطيل و باريـك    شـكل   بـه   يكي ها را يكي او تكه .  پرداخت  ها مي    كهنه   تكه  پيچيدن
 ، در اختيـار     )dandeh(»  دنـْدِه « يـا    )gendeh(»   گِنـدِه  «  عنـوان   آورد و به     درمي  طويل
 كنار خـود     كُوب  گِندهبه  كرد و      كار را مي    داد و شاگرد ديگر نيز همين        قرار مي   كُوب  گنِدِه
   آن  شـي  حوا ، داشت  ها را برمي     پارچه   از تكّه   ، ابتدا يكي     پيچ  شاگرد گنده . داد تا بكوبد    مي

 ،هـا   شـيوه    در انـواع     اخـتلاف    با كمـي   ،سانتيمتر16 × 5  ابعاد  كرد تا تقريباً به     را جدا مي  
   خُـرده    از همـان     و مقـداري   كـرد   مـي    پهن   زمين   خود روي    روي   را پيش   رسيد و آن    مي
»  تِريـشه « يـا    )tirišeh(»  يريـشه ت «  آن   بود و به     يا بريده    چيده   را كه    آن   حواشي  هاي  تكه

)terišeh( غْزي «  عنوان  گفتند، به    ميم  «)magzi(    لـويي « يـا  «)loyi   آن  ، لاي ) يـي ــ لا   
كرد تـا چهـارلا     را از پهنا دوبار دولا يا تا مي  كهنه  طرفين هاي داد و لبه  قرار مي   كهنه  تكه

   يـك   عـرض   بـه   شده  يا پيچيده    لوله   مستطيلي   صورت   به  كهبعد آن را،    يا چهارتا بشود،    
در گفتنـد،     مـي »  دندِْه«يا  »  گنِدِه « كه را    آمد و آن    متر در مي    ي سانت   شانزده  سانتيمتر و طول  

   همـين  ها را به  كهنه  پارچه   و ساير تكه    گذاشت  مي»  كوب  گنِدِه« كارگر     چوبي  كنار سندان 
  . كرد  كار را مي يز همينشاگرد ديگر ن. كرد  مي  پيج نحو گنِدِه

 را  داد و كوبـه   قـرار مـي    چـوبي   سـندان   روي  يكـي  ها را يكي   نيز گنده »   كُوب  ندِهگِِ«
 را در كنـار اسـتاد       نهـا  و آ  شـوند    و مسطح    تا كاملاً صاف    كوبيد   مي نها آ   بار روي   چندين

  .  گذاشت مي
   سـندان   در پـشت  ،   داشـت  خوددر كنار   )   گلي  منقل(»  كلك «  يك ، در حالي كه   استاد
 دردنخور بـود      به   كهنه   پارچه   قطعات   هم  كلك   سوخت .نشست  مي  تر و قطورتري    بزرگ

  ريخت   مي   هم   زغال   خاكه  ها مقداري » بچِپ « روي. گفتند  مي) bečap(» چپبِ «  آن   به  كه



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

155 

   خود را در آتش     فش در  استاد نوك .  باشد   داشته   بيشتري  دوامو   شود     مشتعل   خوبي  تا به 
  .  شود داد تا داغ  قرار مي كلك

دادنـد،     قـرار مـي      در كنارش    كوب   و گنده    وردست   كارگران   را كه    هايي  استاد، گِنده 
داد و   قرار مـي   خود كنار هم  چوبي  سندان ، روي  تايي  مثلاً بيست  اي  كوبيد و در دسته     مي

 سـانتيمتر از      يك   فاصله   به ،  شده   دسته  هاي  ندِه گِ   ضخامت   روي ،  درفش   شده   داغ  با نوك 
تعـداد  . كـرد   ، ايجـاد مـي    نها از آ    مويي   عبور نخ    ريز براي    سوراخ  يكديگر، چهار تا شش   

   يـك   هاي   گنِدِه   همه  چون.   داشت   شيوه   و كوچكي    بزرگي   به  ها بستگي    گنِدِه  هاي  سوراخ
   دسـته    را در مثلاً پـنج     نها كرد، لذا استاد آ      سوراخ   با هم  توان  نميرا  )  تخت(»  شيوه « لنگه

  . نمود  مي سوراخ
كرد تـا      مي  داد و سوراخ     قرار مي    اول   دركنار دسته   را هم هاي ديگر     و دسته    دوم  دسته
يـا  »  شيوه« ديگر     لنگه  هاي  دسته.  قرار بگيرند    هم   روي   و روبه   ها مقابل    دسته  هاي  سوراخ
  .  گذاشت  مي آمادهبراي دوخت كرد و   مي  سوراخ  طريق  همين  به  را هم تخت

  آمـاده )  تخـت (»  شـيوه  «  هـر دو لنگـه       براي   شده   سوراخ  هاي   تعداد دسته    كه  هنگامي
   كـه   اي   گونـه   ، بـه    گذاشـت    مـي    را كنـار هـم       شـيوه    هر لنگـه     پنجگانه  هاي  شد، دسته   مي

هـا را      سـوراخ   ، مجراهـاي  »گـرد   تي «  با نوك  بعد ،د قرار بگيرن    هم  ها روي    آن  هاي  سوراخ
 را از     بود، نخ    گذرانده   آن   از گوشه    مويي   نخ   كه   دليل   با سوزن   كرد و سپس     مي  نواختيك

 يـاد   هـاي  كشيد تـا دسـته   داد و مي  عبور مي  شده  سوراخ  هاي   گنده   دسته   پنج  هاي  سوراخ
   همين   به   را هم    ديگر شيوه   لنگه.  بشوند   و محكم   يگر دوخته همد   به   شيوه   لنگه   يك  شده

  . دوخت نحو مي
   و هـر دو لنگـه       گرفـت    مي   انجام   وي   خود استاد، يا وردست      وسيله  ، به    كار دوخت 

 نها آ   ضخامت  آمد كه    سانتيمتر درمي  26×15 ابعاد حدود      به   دو مستطيل    صورت   به  شيوه
 kaš(» كشَ بندْ «  اصطلاح ها را به  گنِدِه  حالت در اين.  بيشتربود انتيمتر يا كمي س نيز يك

- band = استاد، . رسيد ها مي  شيوه  زدن  و پيش  پس بعد نوبت.  بودند كرده)  و بند كش
   و عرض    داشت   برمي ،ها بود    شيوه   عرض   اندازه   به نها آ   طول   را كه    چرم  ابتدا چهار قطعه  
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هـا قـرار       شـيوه    و دو انتهـاي      دو نـوك    كرد و به    ها تا مي     شيوه   ضخامت   به  ها را هم    مچر
 را از     مـويي    نـخ    كـه   كـرد و هنگـامي       مـي   سـوراخ »  گـرد   تي«ها را با    آن  داد و طرفين    مي

،    شيوه   هر لنگه   داد تا به     عبور مي   ها هم    چرم  گذراند، از سوراخ     مي   شده   سوراخ  هاي  بسته
   طريـق    همـين   هـا را بـه       شيوه  همه.  بچسبد  ، محكم    آن   در انتهاي    و ديگري   در نوك   يكي
  .  شوند  خورده داد تا آب  قرار مي  آب در حصينو كرد   و بند مي كش

 در   اول  حالت ها به رسيد، نخ ها مي  در شيوه  كار رفته  به  مويي هاي   نخ   به   آب  كهن همي
   مـويي   نـخ  تر شدن  كوتاه ، و اين ندشد   مي   و كوتاه    و جمع  نددرسي   مي   كشي   از موي   پيش
 سـانتيمتر از      دو سه  ، تر شوند، در نتيجه     تر و محكم     فشرده   هم  ها به    گنِدِه  شد كه    مي  باعث
   حـصين   هـا را از آب       بعـد شـيوه     لحظاتي. شد   مي   خميده   كمي   و شيوه    كاسته   شيوه  طول
  وزني   و سنگين    بزرگ   سنگ  دادند، قطعه    قرار مي    هم   روي  اي  در گوشه  ،آوردند   مي  بيرون
  .  بيايد ها بيرون  شيوه  داخل  آب ، ذرات گذاشتند تا با فشار سنگ  ميآنها   روي را هم

كردنـد، اسـتاد     پيدا مـي   خميدگي كردند، و چون    مي   خشك  ها را در آفتاب     بعد، شيوه 
هـا را   ن آ  كوبه داد و با زدن قرار مي»  چنْبرك «  روي ي يك ها را يكين، آ   وي  كار يا وردست  

  . كرد  مي  و مسطح راست
   سـندان    روي   يكـي   هـا را يكـي      ابتـدا شـيوه   . رسيد  ها مي    شيوه   زدن  تراش   نوبت  آنگاه

   يكي  بعد استاد يكي  .  شوند   و صاف    تا مسطح  ندكوبيد  مي كوبه   ها  ن آ   و روي   تندگذاش  مي
  داد تـا بـه   مـي »  تـراش « را   نها آ  اطراف»  شِفْره« و با     گذاشت   خود مي   ندان س  ها را روي    نآ

   را با مخلوط     داده   و آرايش    زده   تراش  هاي   شيوه  سپس. دربيايد»  شيوه «  گيوه   تخت  شكل
  هـاي    پارچـه    تكه   مختلف  هاي   رنگ   بود كه    آن   كار براي   اين. زدند   مي  رنگ»  و كتيرا   نيل«
  هـا را در آفتـاب        و بعـد آن    ندشـو )  آبـي  (  رنگ  و يك ند   برو   از بين    در شيوه   فته كار ر   به

  . كردند  مي خشك
،    موقـع   در ايـن  . رسـيد    مـي    شـيوه   به»  سليْك «  و نصب   زدن»  خَطِّ مهره  «  نوبت  سپس

  كلـك    داخـل    را در آتش     و صافش    پهن   و نوك   تندگرف   مي  را در مشت  »  خَطِّ مهره  « دسته
 خطّ و     اصطلاح  كشيدند و به    ها مي    شيوه   را روي   ، آن   كردند و با فشار دست       مي   داغ  گِلي
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   را بـراي    هـا نيـز خطـوطي        دوال  در وسط .  شوند   و برّاق   ها صاف   كردند تا شيوه     مي  مهره
   قطعـه  دو  هـر شـيوه    ابتـدا و انتهـاي    بـه   آنگاه. كردند   مي  ها، ترسيم    شيوه   و زيبايي   ينئتز

دنـد، و چنـد     كر   مي   نصب  با ميخ »  سليْك «  و با عنوان     مستطيل   شكل   گاو به    چرم  كوچك
 ديرتـر   شـنونده و  تـر     كوبيدنـد تـا محكـم        مي   شيوه   به نها آ   روي  تر  نسبت درشت به    ميخ

  .گردند  ساييده
   آماده   استفاده  رايرسيد و ب     مي   پايان  ها به    از شيوه    و توليد تعدادي    جا، كار تهيه  ين در ا 

 تعـداد     البتـّه   كـشيد كـه      مي  ، دو روز طول      طور مداوم    تعداد به    و توليد اين    كار تهيه . بود
 و   داشـت    تأثير زيادي    شيوه   تهيه   در تسريع  ،  كار كردن  ساعاتكارگرها و شاگردها و نيز      

 و    سـاخته    شيوه   جفت   سي   الي  ، حدود بيست     كارگاه  روز در يك     بود در دو شبانه     ممكن
   هـم    روي   جفت   جفت   و خردسال   سالگ بزر   نسبت   را به    شده   تهيه  هاي  شيوه. توليد شود 

   كارگـاه   بـه   از شـاگردان   يكـي   وسـيله  بـستند و بـه    مـي   مويي  نخ دادند و با يك    قرار مي 
  . فرستادند  بود، مي  داده  قبلاً سفارش  كه دوزي ملكي
 و    كهنـه    و سوز پارچـه      سوخت   بوي  كشي   شيوه  هاي   از كارگاه   ، هميشه   اهالي   گفته  به
  :اند  گفته  دليل  همين شد، به  بلند مي  شيوه  كردن سوراخ
  ! خَش هرگز نَيومد بوي         كَش  ي شيوه  خُونِه دمِ

  )6(! بكَِش  بيار، قِرني تُرزون           كش ي شيوه دمِ خُونِه
» يرووار «  اصـطلاح   يـا بـه    با رويـه   گيوه  نوعي)malki(»  ملكي «: زي دو ـ ملكي 4
دوز و     اسـتاد ملكـي      وسـيله   ، بـه     دوزي   ملكـي   هاي  ها و دكان     در كارگاه    بود كه   تر  ضخيم
 و    نـرم    پـاپوش    نـوع   ، ايـن    دركـازرون . شـد    و توليد مي     دوخته ، كارگر و شاگرد    تعدادي
  تر بود و مورد اسـتفاده        ارزان   كمي   هم   و از آن     داشت   دوام  وه از گي   ، بيش    و سبك   راحت
   گيـوه    نـدرت    و بـه    ، بيـشتر ملكـي      دوزان   ملكـي    دليـل    همين  ، به   گرفت   قرار مي   بيشتري
 يكـديگر    بـه )  تخـت  ( و شيوه )  رويه(رووار  دوخته شدن   ، از     ملكي. دوختند   مي  سفارشي

  دوز، با چنـد نفـر كـارگر و شـاگرد، بـه          ، استاد ملكي    يدوز   ملكي  كارگاهدر  . شد   مي  تهيه
   درفـش   انـواع :  بود از    عبارت  ابزار كار آنان  .  بودند   مشغول   و گيوه    و توليد ملكي    دوخت
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   دوزي ، و پاشنه  دوزي پشت ، ماك دوزي  ، بالين    و ساده   دوزي  قلّاب = derovš (  يا دِروش 
  ، كوبه )  درخت   ضخيم   از تنه    چوبي  سندان=  tongak(  ، تُنگك ) بود   و باريك    ظريف  كه

 تيز بـا      و دم    مستطيلي  كارد تيغه =  šefreh ( ، شِفْرِه )  پولادين  مشته=   kuveh(  يا كووِه 
،   بـزرگ  ، قيچـي )  كـج  كارد تيغه = kârd kaj (š)  ( كارد يا كَش كارد  ، كج) چوبي دسته
  قطعـه ــ   sang – mohreh(    و مهـره   ، سنگsang-sov)( سو    ساو يا سنگ سنگ
  قطعه(سنگ  ،  ) بشود   و براق   كشيدند تا صاف     مي   ملكي   رويه   روي   كه   شده   صيقلي  سنگ
 و رووار    ] ملكـي   تخـت [   و شـيوه     چرم   كه   و تراشيده    وزن   سنگين   مكعبي   درشت  سنگ

،   قالب تنة:   چهار قطعه شامل ( چوبي  ، قالب) شود كوبيدند تا صاف  مي  آن  روي را ]رويه[ 
  سـوزن =  dalili(   يـا دليلـي   ، دليـل [ču – xal] )7( ، و چوخـَل   قالب ، پاشنة  قالب ميان

-gel(   گيـوه   ، كتيـرا، گـِل      ، نيـل  )  ملكي  پاشنهبراي   (  ، چرم )متر  ي سانت 9   طول   به  باريكي

giveh = ــگ گــل ــفيد رن ــدني  س ــوم (  عــسل ، شــمع)  مع ــسمان) م ــسمون ، ري ــا ري     ي
)resmun =(دوكنگ  هاي  نخ    )do-kang(  و ماك    و آبي    كنگ   و سه   )mâk()8( شيوِه ،   ،
)šiveh = و گيوه    ملكي  تخت  (   واررو ،)ruvâr = و گيوه    ملكي   از نخ    شده   بافته  رويه  ( ،

، )  چهارپايـه   روي تـشكچه  = došak - či ( شَـكچي ، د)  نشـستن  براي (  چوبي چهارپايه
 و   ابزار دوخت دوز، كه  استاد ملكي  روي  پيش ميز كوچك = miz - čeh (  چوبي ميزچه
  .  و غيره خوري  آب ، خمرة)داد  قرار مي  آن رويرا دوز 

   بـود و گـاهي      ها واقع    بازار و بازارچه     طرفين  هاي  ، بيشتر در دكان     دوزي   ملكي  كارگاه
   آب  ديگـر نظيـر خمـره        وسـايل    كـه    داشت آنها   در پشت  )9( يا دستداني  )pastu(پستو    
،    يـا دكـّان     دوز، در كنـار در كارگـاه        استاد ملكي . دادند   قرار مي  نجادر آ را     و غيره   خوري
   وي   و شاگرد پادو نيز بعد از او و يا مقابـل             وردست  كارگران.  نشست   مي   چهارپايه  روي
  استاد در دهانـه   .   قرار داشت    آن   روي   با ابزار دوخت     استاد ميزچه    روي  يشپ. نشستد  مي

  . آورد  مي  بود پادو برايش  لازم  بود و هرچه  نزديك  مشتري  به كارگاه
   روستايي  هاي   و نيز ملكي     شهري  هاي  بيشتر ملكي ،  كارگرهاكمك   دوز با     استاد ملكي 

 و    از چـرم     روستايي  هاي  لكي م  و تخت »  شيوه« از     شهري  هاي   ملكي  تخت. دوختند  را مي 
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   را سـفارش     چرمـي    تخـت   هـاي   ها و لُرها نيز بيـشتر ملكـي         تُرك.  بود   از لاستيك   گاهي
شـد تـا ديرتـر         مـي    و دوختـه    گـشت    برمـي    پوز ملكي    روي   چرمي   تخت  نوك. دادند  مي

 يـا    ي لاسـتيك    تخـت    ولي ،بريد   مي   دوز از چرم     را خود ملكي    ميچر  تخت.  شود  سوراخ
  دوزي  لا در دو    كـه    طـرزي    بـه    كهنـه    اتومبيل  دوزها از لاستيك    لا را دو  )ravani(  روني

   .دادند مي دوزها قرار   و در اختيار ملكي زدند بريدند و تراش مي ، مي  گفت خواهيم
  بردنـد و بـه       بـازار مـي      بـه    رووارچـين   هاي  دوزها را بيشتر خود زن       ملكي  رووارهاي

، هاخَرر گرد و رووا  دوره هاي دوز يا دلال     كارگر ملكي   اما گاهي . فروختند  وزها مي د  ملكي
؟   داره  روواركي آهاي: زدند افتادند و جار مي  مي  راه  محلّات هاي  در كوچه  دست   به  كيسه

 هـا را نكردنـد و آ   مي ، رووار خريداري    در منازل    رووارچين  هاي  و از زن  !  خَريم  رووار مي 
 گرد و رووارخَر      دوره  بردند، يا اگر دلال      مي  دوزي   ملكي   كارگاه   به ريختند و   مي  در كيسه 

   شـهرهاي   كـرد و بـه       مي  بندي  ها را بسته  ن يا آ   فروخت  دوزها مي    ملكي  بود، رووارها را به   
  دوزان   گيـوه    بـه    منـاطق    و در آن   بـرد   مـي   ، شـيراز و غيـره       ، سروستان    مانند آباده   ديگري

  .  آورد  دست  به  بيشتري ، تا پول فروخت مي
ه   هـاي   ، ابتـدا شـيوه      دوزي   ملكي  هاي  در كارگاه :   و گيوه    و توليد ملكي     طرز تهيه     تهيـ

  هـا را روي     ن آ  يكي   بعد يكي  .دادند   آزاد، هوا مي     يا در هواي     خشك   آفتاب   را مقابل   شده
   و مـسطح    كوبيدنـد تـا كـاملاً صـاف         ها مي   ن بر آ    كوبه  گذاشتند و چند ضربه     مي»  سنگ«

ماليدند تا سفيد شود و       مي»   گيوه  گِل «  در محلول    را هم    شده   خريداري  رووارهاي. شوند
   جفت  كردند و جفت     مي  ها را كاملاً خشك     ن آ   برود، سپس   ها از بين  ن آ   روي  هاي  آثار لكّه 

تـدريج  بـه  گذاشـتند تـا     مي  كارگاه در گوشهو كردند   سوار مي  شده  تهيه هاي  شيوه  روي
  .  شوند دوخته

   يـا بـه    آرايـش  هـا را هـم   نچيدنـد و آ   مـي   رووارها را با قيچـي    اضافي  هاي  بعد، نخ 
 يا    جوراب   به  آستر شباهتي . كردند   مي  دادند و آستردوزي     مي )ârâšt(»  اشترآ « اصطلاح

  ُجيرو)jirov (ك«ستر را    آ   دليل   همين   و به   داشتجيرو  «)jirovak  = شـبيه    جورابك ،  
   آن   بر استحكام   دوختند تا هم     رووار مي    داخلي   سطوح   را روي   ناميدند و آن    مي)  جوراب
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 - čag(»  گـري  چـاق « كـار    ايـن  به.  نرسانند  پاها آزاري  پشت  رووارها به بيفزايند و هم

gari (گفتند مي .  
مـاك   «  اصـطلاح   دوختند، و به    مي»  شيوه «  به  را از داخل  » روار «  جفت  ، هر يك    سپس

يـا  ) čideh(»  چيـده  «  نـام   بـه  اي شـده   نوار بافتـه  زدند؛ يعني مي )mâk - pošt (» پشت
   پـايين    حواشـي    روي  ، از داخل     كرديم   معرفي   در رووارچيني   هرا ك ) geštak(»  گِشتكَ«
   و آغـشته     ضخيم   نخ  كه»  ماك«دادند و با      ، قرار مي   بود  ه شد  دوخته»  شيوه «  به  كه» رووار«
شـد     مي   نحو دوخته    همين   به   هم   ديگر ملكي   لنگه. دوختند  بود، مي )   عسل  شمع (  موم  به

  . جادار شوند  اصطلاح  باز كنند و به  تا جازدند مي»  قالب« را   ملكي و هر دو لنگه
، ابتـدا   »  كـردن   قالب «  بود، و هنگام     مخصوصي  ه شد   صيقلي  هاي   چوب   قطعه ،» قالب«

  ملكي»  پاشنه«و »   قالب تنه «  ميان را هم»   قالب ميان«و سپس   ملكي  داخل را به»   قالب تنه«
. دادند  قرار مي   ملكي»  پاشنه«و  »   قالب  ميان «  بين  را هم »   قالب  پاشنه«كردند و بعد      ميفرو  

 فـرو   ملكـي ) رووار ( و زيـر رويـه  »   قالـب  تنـه  « را روي) ču - xal(»  چوخـَل  « سـپس 
  ها، داخل دادند تا بر اثر فشار قالب  قرار مي اي  در گوشه  را چند ساعتي   د و ملكي  كردن مي

 مزبـور را     هاي  بعد قالب .  و هموار شود     صاف   هم   آن   روي  هاي   جا باز كند و چين      ملكي
، بـار ديگـر        ملكـي    در انتهـاي     چرمـي    پاشنه   با نصب  آوردند و    مي   بيرون   ملكي  از داخل 
   شـيوه    نـوار بـه     را از وسـط   )   يـا گـشتك     چيـده  (  و نـوار يـاد شـده         پاشنه   پايين  قسمت

  . گفتند مي) bâlin(»  دوزي بالين «  عمل  اين  به دوختند، كه مي
   آن شد، روي    مي  تهدوخ)  تخت (  شيوه  به)  رويه( رووار    حواشي»  ماك« با    اينكهبعد از   

  دوزي  بـالين . شد   مي  دوزي  ، بالين    و دليل    و نخ    درفش   كمك  و به كردند    مي  نصب»  چيده«
   فاصـله    بـدون    بود و ديگري    دوزي   ساده  دار كه    فاصله  يكي:  گرفت   مي   انجام   دو طريق   به
  . گفتند مي)  ديفدر ر=   tu-res(»   تُورسِ «آن  شد و به  مي  دوخته  رديف  در يك كه

   مـاك    درفـش   يكـي : كردنـد    استفاده مي    درفش  ، از دو نوع      شيوه   رووار به   در دوختن 
  .  دوزي  بالين  درفش ، و ديگري  زني پشت
دادنـد و    قـرار مـي    ملكـي   پاشنه  يعني،  يا پسته  در پشت   بود كه    چرمي  ، قطعه » پاشنه«
   تكـه   يـك . گـردد    پاشـنه    شـدن   شكستهاز     و مانع   يدبيفزا   آن   بر استحكام   دوختند كه   مي

دوختند   مي  ملكي  پاشنه  به  از داخل  پاشنه، را هم تر از چرم  بزرگ  كمي)namad(» نمَد«
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  چيدند و آن  را مي  پاشنه  چرم ، اضافات با قيچي.  وارد نسازد  پا آزاري  يا پاشنه   عقب  تا به 
   هندسـي    مختلـف   ، اشـكال     چنـد رنـگ      بـا نـخ      پاشـنه    چـرم   روي. دادنـد    مي  را پيرايش 

  . شودتر   تا محكمكردند  مي ينئدوختند و تز مي
نمنـاك   را     يا رووار ملكي    و رويه زدند    مي   قالب   را دوباره   ، ملكي   دوزي   بعد از پاشنه  

كـشيدند تـا    مي»  سنگ مهرِه «  آن  رووار يا رويه  روي آنگاه. ها جا بيفتند  تا قالب كردند  مي
  . بود»   كردن  مهره قالب «  كار هم اين.  شود برّاق

)   عـسل   شـمع  (  موم   را به    ملكي   در دوخت    كار رفته    به  هاي   ريسمان   نماند كه    ناگفته
  ، جـذب  كـشيدند تـا مـوم    مـي »   مهـره  سـنگ  «  را چنـد بـار روي       آنو  كردنـد      مي  آغشته

  .  گردد و نپوسدنها آ ستحكام و ا  دوام باعثو ها شود  ريسمان
 بـار ديگـر   آوردنـد،      مي   بيرون   ملكي   را از هر دو لنگه       چوبي  هاي   قالب   بار كه   دومين

 را    ملكـي    يـا شـيوه     تختكردند و     مي  سفيدرنگ»   گيوه  گِل « ها را با محلول     ن آ  هاي  رويه
   يا دكـّان     از كارگاه   اي  گوشه را در    نهانمودند و آ     مي   رنگ   و كتيرا، آبي     نيل   با مخلوط   هم

گرفتند   مي  چپ  را با دست  ملكي  هر لنگه بعد دهانه .  شوند  دادند تا كاملاً خشك     قرار مي 
  دادنـد و بـه       قرار مي    ملكي   رويه   وسط   نقطه   را روي    درفش   يك  ، نوك    راست  و با دست  

.  ايجـاد شـود      رويه   روي   فرورفتگي   خط  كشيدند، تا يك    مي)  پوز  تي (  ملكي   نوك  طرف
 قـرار بدهنـد،       هـم    را روي    ملكـي   هر دو لنگـه   اين كار براي آن بود كه هرگاه بخواهند         

، نها آ  روي»   مهره  سنگ «  پيدا كنند و با كشيدن      خوردگي   تا شوند و چين      آساني  ها به   رويه
 را نها، آ  ملكي  دو لنگه هر  از دوخت    پس ، بنابراين.  نرود   مزبور از بين     ايجاد شده   اثر خط 

 اي   گذاشتند و با قطعه      مي   هم  گرفتند، روي    قرار مي    هم   روي  شان  هاي   رويه   كه  اي   گونه  به
   )10(.گذاشتند  مي  آماده  فروش بستند و براي  مي  از ماك نخ

تـر و      نـازك    گيـوه    و تخـت    رويـه . دوختنـد    مي   مانند ملكي    را هم   ، گيوه   دوزان  ملكي
   و تخـت     نيز با رويه    ملكي.   نداشت   هم   چرمي   بود، و پاشنه    تر از ملكي    تر و گران   ظريف
 و    تُركـان    بـراي    چرمي   با تخت    ملكي  نوعي.  بود  تر  بادوام  ، از گيوه     داشت   كه  تري  ضخيم

  هـر دو نـوع    . شد   مي   دوخته   روستاييان   براي   لاستيكي   با تخت    ديگر ملكي   عشاير و نوع  
روهـا   ها، كوه ، چوپان ، باغداران ، كشاورزان    آبياران   براي   يا لاستيكي    چرمي   با تخت   ملكي

 . بود   نيز از چرم   نها آ   اطراف  نوار حواشي . شد   مي   نيز دوخته    و غيره    قوافل  و چهارواداران 
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 بيـشتر،    اسـتحكام  هـا، بـراي    ملكـي   برخي  رويه  نوك ، روي    مشتري   سفارش   بنا به   گاهي
  بـراي . شـود    و سـوراخ    ديرتر ساييده    ملكي  شد تا نوك     مي  دوخته»   پنجه  تي«يا  » پوز  تي«

  كردنـد و روي      مـي    اسـتفاده    چرم  اي  پوز از قطعه     تي   جاي  روها و صحراگردها نيز به      كوه
  .  شود  و سوراخ دوختند تا ديرتر ساييده  مي پوز ملكي
   آشـكار يـا قطـع    اش  مـويي   ، نـخ     آن   يا تخت   ه شيو   بر اثر ساييدگي     ملكي   كه  هنگامي

   و خنـك     نرم  ، پاپوش   ملكي.   است   كرده   دوال  ، يا ملكي     در رفته   گفتند دوالش   شد، مي   مي
   و به    خريداري   قيمت   و گران    طور سفارشي    را به    پيرمردها، آن    بود و هنوز هم     و راحتي 
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